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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

بحث هم مربوط به غير البته - مطالبي را خارج از بحث ، امروز به عنوان مقدمة بحث

. دنبال كنيمكنيم تا انشاءاالله فردا خود بحث متني را ل افلاطوني خدمت رفقا عرض ميثُ م-نيست

ىفلاطونيفي التحقيق الصور و المثل الأ: فصل

إن :  قد نسب إلي أفلاطون الإلهي إنه قال في كثير من أقاويله موافقاً لاستاذه سقراط

ى في العالم الإله و ربما يسميا المثل الإلهيه و إنها لاتدثر و لاتفسدوللموجودات صوراً مجرد

. ىو إن الذي يدقر و يفسدو إنما هي الموجودات التي هي كائنىباقيلكنها

افلاطونيه كه خيلي مورد نقد و ايراد متكلمين لثُكه به عنوان مقدمه در شروع بحث ممطلبي 

قضية مثل و شود همين مسئلة ين گرفته مييني از اشكالاتي كه بر حكماي يونا و يك استواقع شده

البته -ه استشدافلاطوني است كه دليلي براي اثبات اين مسئله پيدا نشده و صرفا يك ادعا مطرح 

 و حتي شيخكسمانند مير فندرهم  حكماي اسلام ،ينين ولي در غير حكماي يونا-نابر زعم متكلمينب

.تريفلاطوني هستند منتهي با يك توضيح بهتر و يك روش قابل پذيرشاشراق اينها نيز قائل به مثل ا

كنيم ي صحبت در مثل افلاطوني به اين كيفيت است كه آن چه را كه ما در عالم ماده مشاهده م

عبارت است از تركيب مواد در عالم شهادت به واسطة همين تركيب ماهيات  در حدودات جزئيه اين 

. در انسان طبعا تركيب از حيوانيت است و فصل.كندصورت خارجي پيدا مي

مسئله به شودات و آن چه كه در عالم ماده مشاهده ميتدر مورد ساير حيوانات جمادات و نبا

 مادي دارند و در ست و از آن جايي كه اين مواد و آن چه كه در اين عالم هست جنبةهمين كيفيت ا

نائي نسبت به وجودات جزئيه است قي پروردگار كه از لوازم آن علم عو بسيط و اطلاوجود بحت 

 امكان در آن جا راه ندارد از اين نقطه نظر طبعا بايد سنخيتي بين وجود مادي راه ندارد و مسئلة

نايي حق العلل كه همان علم عىآن مبدأ اول و علت الاولي و علق جزئيه مادي خارجي و بين حقاي

. هيچ وجودي در خارج تحقق خارجي نخواهد داشت،است وجود داشته باشد و بدون سنخيت

ان يك حقيقت كلية مجرده را نايي و بين وجودات خارجي به عنو رابط بين علم ع آن حلقة

يعني يك صورتي كه اين صورت به اصطلاح خودشان معرّاي از شوائب مادي ،نامندفلاطون ميل اثُم 

همان جنبة عينيت ازلي است و عينيت ربوبي به ،باشد و صرفا جنبة صوري در آن لحاظ شده باشد

تواند محدود به حدود و قيود عالم ماده  طبعا اين صورت نمي،است در آن جا ملاحظه بخواهد بشود
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.ند اين صورت صورتي باشد كه همراه با خصوصيات و شوائب ماده باشد اين يك مسئلهتواباشد نمي

 اين است كه آن چه را كه ما در ،كندين دليل را ميكه مزيد بر اين دليل و تأييد ا مطلب دوم 

الاشتراكي دارند در ميان كنيم حقايق جزئية عينيه خارجيه است كه اينها يك مابهخارج مشاهده مي

بينيم كه افراد انسان همة اينها انسان هستند  مي،كنيمي ملاحظه ميتق يعني و خودشان،ختلفهميق مصاد

 اين طور نيست كه هر وجودي در ،همة اينها داراي خصوصيات انساني از جنس و فصل هستند

بين شما  يعني همان طوري كه فرض كنيد كه ،خارج براي خودش يك حقيقت نوعية مستقله باشد

شويد اين فرق قائل شدن نات فرق قائل ميحيواو بين حيوان و بين جماد و نبات و اقسام انسان 

از جنس و باشد  اين افراد كه همان ماهيت عبارت  يعني ماهيت،گردد به آن حيثت ذاتيه ماهويهبرمي

، همين نفس اختلاف ذاتي، اختلاف عرضي نيست، اختلاف، اين يك اختلاف ذاتي دارد،فصل

وقت در تحت همين حقيقت نوعيه شما ن كند آعيه را با يك حقيقت نوعيه ديگر متمايز ميحقيقت نو

.كنيد كه اين مصاديق همه در تحت يك حقيقت هستندمصاديق مختلفه بالاصناف را مشاهده مي

نايي به تك تك اجزاء خارجي اولا و بالذات تعلق شود كه آن علم عينجا استفاده مي از ا

 يك واقعيت كلية غير ماديه تعلق گرفته و ماهيت اولا و بالذات در آن حيطه تشكيل نگرفته بلكه به

نايي به اين كيفيت  حيوانيت و ناطقيت كه در آن علم عشده كه حيوانيت و ناطقيت باشد بعد آن

كند چون آن حقيقت كليه در ترسيم شده در عالم خارج به صورت وجودات مقيده ظهور پيدا مي

ظهور كند چون در خارج بايد محدود به در خارج خود و به عينيت رد كه به كليت خارج معنا ندا

تواند با حدود امكاني و طبعي باشد اين محدوديت و مقيد شدن به حدود امكاني و حدود مادي نمي

لائم داشته باشد لذا بايد يك صورت با هم جور دربيايد و با هم تآن كيفيت كلي و اطلاقي همان 

اشت و بعد آن صورت كلي به اين كيفيت دربيايد و در همة مسائل به همين كيفيت صورت كلي د

شد از خواهد نقشة ساختمان را بكي كه مياست در همة اشياء به همين كيفيت است يك مهندس وقت

گويم بايد يك مثل افلاطوني اول در ذهن خود داشته باشد كه بر اساس او اين نقشة باب تشبيه مي

هد ترسيم كند كه چهارديواري در خوابخواهد در بياورد مثلا فرض كنيد كه بنايي كه ميساختمان را 

الن و ينها باشد بنايي باشد كه در آن سآشپزخانه و اال و د بنايي باشد كه در آن اتاقها و ه باشآن

 از فرض كنيد كه سقف و پله و اينها باشد اين من حيث المجموع اين مسئله مثلي است و مثالي است

كنند حالا كه اين به عنوان يك صورت آن خصوصيات افراد خارجيه و جزئياتي كه آنها با هم فرق مي

تواند از اين پياده كند يك نقشه درست هم مياده در ذهن او است هزار تا نقشه كلي و معراي از م

نقشه  فرض كنيد كه آن طرف است و دستشويي و سرويس اين طرف است و يك هكند آشپزخانمي
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كند فرض كنيد كند كه آشپزخانه آن طرف است و اتاق اين طرف باشد يك نقشه درست ميپيدا مي

كه اين سالن اين طرف باشد هزاران هزار بنا و جزئي خارجي از همان ايدة كلي و از همان صورت 

.گذارند مثل افلاطونيتواند استخراج كند اسم اين را ميكلي مي

كنيم ين مسئله قابل ترسيم است كه از آن جايي كه ما مشاهده مي پس ببيند چقدر راحت ا

اشياء خارجي و جزئيات خارجي اينها در عين اختلافشان و تمايزشان با يكديگر در همان ماهيت 

شويم كه بايد يك اصل اولي در رأس و در مشتركه با همديگر اشتراك دارند از اين جا متوجه مي

وجود داشته باشد و ارادة ازلي در خلق جزئيات خارجي منطبق بر آن فوق تمام اين جزئيات خارجي 

د كه تواند فرض كنيلقت انسان است نمياصل كلي باشد فرض كيد كه وقتي كه ارادة پرودگار بر خ

،....قيتهخارج از آن اصل كه حيوانيت و ناطقيت باشد يك حيواني درست كند كه با حيوانيت و نا
هايي گاهي اوقات استثنابيند  آدم ميرا كهي مسائل اتفاق افتاده،خلاف اينبرحالا البته ظاهرا 

گويند از  مي!گاهي اوقات!شودمي البته گاهي اوقات استثناء بيشتر از مستثني منه !شوددر خلقت مي

گويند كه زنند مي فرض كنيد اين مثالي كه ادبا مي،منه باشدنظر ادبي مستثني بايد اقل از مستثني

كمتر است و حالا اگر آن قوم بيشترشان حمار بودند قوم  حمار طبعا افرادش از آن ا،القوم الا حماراءج

 يعني به كار بردن اين جمله ، اين صحيح نيست!ماندته قضيه مينفر  يكي دو !؟شوداين چه جور مي

!شتر هستندبيند كه افراد حمار از افراد قوم بي گاهي اوقات آدم ميخلاصه...از نظر ادبي

،خوردمردها ميه بشما قيافةفقط  يعني "يا اشباح الرجال و لا رجال"د ن اميرالمؤمنين دار

أمل و آثار مردانگي و حريت است وليكن آن چه را كه از مردي كه عبارت است از تعقل و تفكر و تـ

ورد توجه قرار  عرض كنم كه اين مسئله خب در اين جا بايستي كه مك قدريي ماشاءاالله يرديك ق

...بگيرد

 انسان را خلق كند ديگر و اينخلق زيد است بايد خلق زيد و  ايجاد اگر آن اراده و مشيت بر

 ادخال فصل ديگر غير از فصل انسانيت كه همان ،تواند فصل او را فصل ديگري قرار بدهدنمي

 متفاوته اين خروج زيد نايي هست نسبت به حقايق نوعيهو صورت و مثال كلي در علم ع كليتصوير

گردد به زيد است از تحت دايرة انسانيت و ادخال او در تحت نوع آخر اين ديگر به انسانيت برنمي

.گرددگردد به انسانيت او برنميبرنمي

كه چه آنو آورده نشده اسمياز جهت دوم چه در اين جا  گر،بنابراين اين دو جهتپس 

 ولي به نظر بنده قسم دوم و دليل ،نداهحوم آخوند اشاره كردهمان قسم اول است كه مرهست فقط 

كنيم تواند در اين مسئله كمك كند و علت براي ترسيم بشود كه وقتي ما مشاهده ميدوم هم مي
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س بنابراين در پنيم همة موجودات و جزئيات خارجيه در تحت يك ماهيت با هم اشتراك دارنديبمي

جزئيات در آن و محور مشتركه وجود داشته باشد تا اينكه بر آن اساس نايي بايد آن حقيقت آن علم ع

اين جور نباشد كه  جور ديگر دربيايد يكي رند يكي اين جوري درنيايد و يكييگشكل بخواهند ب

 كند آن يكي از شكم مادرش بيرون عوعوآيد بيرون وقتي كه فرض كنيد كه از شكم مادرش مي

 خلقت هر دو تعلق بر انسانيت گرفته باشد و درود دو جور فرض شآيد عرعر كند اين كه نميمي

 ظهورات او به طور كلي با يكديگر متفاوت ،باشد در عين تعلق اراده بر انسانيت زيد و انسانيت عمر

 اين به يك نحو است و فرض كنيد كه  اين تصورات ذهني -كه او اصلا تعقل ندارد-و كيفيت تعقل 

تواند مسئلة مهميي تصورات ذهني دارد علي كل حال اين مسئله هم ميديگردارد و اين به نحو

.باشد در تشكل اين فرضيه و صورت براي ايشان

بحث نسبت به اين مسئله نداريم انشاءاالله از فردا راجع به به  اما حالا ما كاري به وارد شدن 

ق روال بحثي خودش جلو كنند در اين جا خب طبخوند ذكر مياين خصوصيات مطالبي كه مرحوم آ

د يا جوابهايي كه ممكن است از اين قضيه داده وآييم و اشكالاتي كه ممكن است به آن وارد بشمي

.بشود

أله فلاطوني بزرگاني به اثبات اين مسباب مثل ا آن چه كه مورد توجه است اين است كه در 

 مثلا ،احتي بگذريمرگان به اين رتوانيم از مطالب بزي كه عرض كرديم ما نميروپرداختند و همان ط

آن طوري كه در نظرم هست و فرض كنيد كه در بحث گذشته اگر نظرتان باشد مرحوم شيخ شهاب 

 خب ببينيد مرحوم شيخ ، در بحث امكان، عرض كرده بودم راهمين اشكال مرحوم علامه در اين جا

كه مطرح اي ألهاب كرد و مسشهاب ايشان اهل كشف معاني بودند و خلاصه روي مطالبشان بايد حس

از طرف ،ت صرفهفرمايند كه تمام نفوس همه عبارتند از اني ايشان مي،كردند مسئلة خلافي نبوده

 اينها را شما وقتي با هم ،اينها حقايق نوريه هستند و نور عبارت است از يك حقيقت بسيطهديگر 

يك حقيقت اين اهيت نيست بلكه و نفس بشر داراي مآيد كه نفس آدميجمع كنيد به دست مي

و نوريه مجرده است كه بر حسب مراتب مختلفة در تشكيك به مراتب متفاوته از سعه و اطلاق 

.كند البته اطلاق نه اطلاق كلي بلكه محدود نسبت به مادون خودمحدوديت اطلاق دسترسي پيدا مي

وم آخوند هم اين مطلب را كنند و مرح است كه ايشان به اصطلاح مطرح مياي اين يك مسئله

كنند بر مرحوم شيخ شهاب اين است كه پذيرند خب در اين جا مرحوم علامه اشكالي كه وارد ميمي

 در حالتي كه ماهيت را از او ؟چطور ممكن است كه شما بر يك حقيقت امكانيه حكم بر ماهيت كنيد

يقت كرديد و ماهيت از لوازم امكان  درحالي كه شما اولا خودتان اثبات امكان را بر آن حق،برداريد
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يق نوريه شما يك ماهيت امكانيه خواهي و چه نخواهي بايد براي همين حقااست پس بنابراين چه ب

صور كنيد كه ماهيت امكانيه آن بتواند قابليت صفت امكان را در اين جا داشته باشد شما ديگر ت

.اينها حقايق نوريه بسيطه هستندتوانيد در اين جا بگوييد كه اينها ماهيت ندارند نمي

 خب سوال ما از مرحوم علامه اين است كه شما در باب قاعدة عليت و معلوليت چه 

ا  ما كه دو چيز نداريم م،دانيد يا اين كه نه آيا معلول را داخل در موارد متصفه به امكان مي؟فرماييدمي

 محكوم به امتناع ، به علتىشود كه بالنسبنمي خب معلول كه ،امتناعيا امكان داريم يا وجود داريم يا 

 واجب كه واجب ،ماند دو چيز يا واجب است يا ممكنمي. است پس بنابراين از امتناع بيرون ،باشد

 اگر واجب هم بخواهد باشد وجوبش وجوب ،تواندبالذات آن فقط ذات باري است معلول كه نمي

امكان كند خودش في حد نفسه اكتساب ميبالعرض است وجوب بالعرض وجوب را از ناحية علت

، تجلي نكند معلول نيست، تجلي بكند معلول هست، تجلي علت موجب عروض معلول است.دارد

فرماييد  شما در اينجا مي؟گيريدهذا نفس الامكان خب پس چه ماهيتي شما براي اين در نظر مي

 ماهيت ؟كند مادوني مگر ماهيت درست ميدر مرتبة مادون آيا مرتبةى معلول عبارت است از نفس العل

كه روي علت است همان حكميو را كه روي علت كرديد كند يعني شما آن حكميدرست نمي

اشتداد او ، قدرت او كمتر، زورش كمتر، منتهي فقط يك رتبه پايين تر، معلول هم همين استروي

آيد و اينها م و تأخر فقط در آن جا مي تقد،اوليت و اولويت آن در آن جا كمتر فرض كنيد كه ،كمتر

كنيد  چه ماهيتي را شما براي معلول به واسطة تجلي علت تصور مي،علت و معلوليت استهمه لازمة

كنيم در  ما هيچ ماهيتي براي او تصور نمي، در هيچي؟دهيدكه به واسطة آن ماهيت به او امكان مي

.داراي ماهيت است داراي امكان است لا بالعكسدهيم هر چيزي كه حالي كه به او امكان مي

 متصف به ، داراي امكان است و اين طور نيست كه هر چيزي كه متصف به وصف امكان است

آمدند امكان و ماهيت را متساوقين اشتباه مرحوم علامه در اين جا اين است كه ،باشدوصف ماهيت 

ما اين مسئله از اين طرف نيست علي ان است ا ماهيت اتصاف به امكمةفرض كردند در حالتي كه لاز

.نه مسئلة تساويكل حال عام و خاص مطلق است 

لذا در مراتب وجودي ، و كل ماهيه له امكانى و بعض الامكان ليس له ماهيى امكان له ماهي رب 

راي  خورشيد دا؟فرماييددر مورد اشتداد شما چه ميمثلا در آنهايي كه فرض كنيد كه ماهيت ندارند 

ماهيت است و ماهيت او هم مشخص است ما كاري به ماهيت او نداريم به همان نفس نور به 

حقيقت نوريه داريم حقيقت نوريه كه متفاوت نيست نفس نور حقيقت واحده است آن حقيقت نوريه 

سوزاند همان تونهاي نوري است لذا دست شما را ميودر يك مرتبه داراي اين مقدار از اشتداد در ف
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سوزاند شود دست شما را نميتونهاي او كم ميوديگر وقتي از آن اشتداد فحقيقت نوريه در مرتبة

 از اشتداد وجودي ،اضافه شدن او اين داراي ماهيت بشودشود كه تا به واسطةچيزي به او اضافه نمي

خواهيد  عدم است شما در ماهيت تركب جزئين را مي،شود و عدم كه ماهيت نيست عدماو كم مي

عدم ، ومافوقشيء به اضافة شيء ديگر الان در اين جا يك مرتبة وجودي است به اضافة عدم مرتبة

.شيء كه ليس بمرتبة مافوق

بة توانيد مرت مافوق ميتوانيد بكنيد بلكه به وسيلة عدم رتبة شما نمي، با عدم ايجاد ماهيت

و ليس بماهيت پس بنابراين در حقايق نوريه نيد وهخودش ايجاد كجديدي را با اشتداد مخصوص به 

م شيخ اشراق است در آن جا ما هيت نداريم بلكه وآخوند نظر مرحي كه نظر مرحوم روهمان ط

اختلاف مراتب به اختلاف در خود نحوة وجود و شدت و ضعف است اگر شما اسم ماهيت را به اين 

دهيد گر شما ماهيت را به اين نحوه توسعه ميريم يعني ااگذاريد كه ما در اين جا كه اعتراضي ندمي

. تقبل ماهيت به اين نحو نسبت به  نيستتحاشيبسيار خب در اين جا ديگر 

دانيد اين  ولي شما در اين جا قائل به ماهيت  هستيد و امكان را لازم و ملزوم براي ماهيت مي

هستند شما حالي كه متصف به آن يه داريم در آيد كه ما حقايق خارجيه ماهوجا اين اشكال پيش مي

 فرض كنيد كه عالم ازآن صادر اول كه بگيريد ممكن الوجود است الي اين ادني مراتبي كه اين مراتب

.استماده و شهادت 

شكال در جايي است لامه دراين جا جايي ندارد ا پس بنابراين روشن شد كه اشكال مرحوم ع

تي كه ممكن اعم است حتي نسبت به صادر اول شما كه ممكن را مساوي با ماهيت بدانيد در حال

ف در توانيد بكنيد صادر اول يا عقل اول بنابر اختلاحكم به وجود ذاتي براي صادر اول حتي نمي

از علت اولي هستند اين را ارند ولي بالاخره در مرتبة مفاض ه اينها تجرد تامه داصطلاحات گرچ

ينفك از باري كه علم و حيات و قدرت باشد كه البته به  حتي نسبت به صفات لا،شود كاري كردنمي

 علم و قدرت باشد و ساير صفات همة اينها داراي مراتب مادون مرتبة ذات هستند ،استثناء از حيات

هم داخل ي حق اطلاق پس بفرماييد كه در آنجا علم ،!؟يدفرمايميچطور شما يك همچنين مطلبي را

 آن هم معلول است ، و بسيط استراي وجود بحتبآن هم معلول ،ستآن هم معلول ا!ماهيت است

 علم به چه ، لولا ذات،در ذات آن استبر ذات يعني آثار ذات آن حيثيت اقتدار و حيثيت علمي

 رحمت و ، لولا ذات؟رديگخواهد تعلق ب چه ميدار به لولا نفس ذات اقت؟خواهد تعلق بگيردمي

. به هيچي؟خواهد تعلق بگيرده ميعطوفت كه در مراتب صفتي است به چ

 پس تمام اينها گرچه صفات لاينفك ذات هستند ولي در رتبة متأخر از ذات قرار دارند و تأخر 
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دهد ولي در عين حال آن جنبة معلولي باعث تحقق و اتصاف به ماهيت معلولي به آنها ميرتبه جنبة

.و بقا دارد به بقاي ذات ذات ب آن از اين نقطه نظر واجب است به وجو،شودنمي

 و همين كسهمين طور مرحوم مير فندر بنابراين اين نكته كه بزرگاني مانند شيخ اشراق و 

اين  سبزواري در مقام اثبات اين مسئله برآمدند و ما بايد ريشةحاجيطور مرحوم آخوند و مرحوم 

د البته به همان ديدگاه اوليه و اي براي طرح اين مسئله بومسئله به دست بياوريم كه اين چه انگيزه

ابتداييه خب ممكن است مسئله قابل نقاش باشد و قابل نقد باشد چه دليلي داريم بر اين كه حتما 

چون جزئيات خارجيه همه به يك صورت و به يك شكل در مابه الاشتراك سهيم هستند پس بنابراين 

.اي از صورتمعرّ حتي ،اي از ماده داشته باشيمبايد يك حقيقت نوعيه معرّ

هاي متعدد كند براي خلق نقشه فرض كنيد كه  يك مهندس در ذهن  خودش نقش بندي مي

توانيد تصور كنيد اين  مي، شما بگوييد كه صورت است، اصلا صورت ندارد،؟آن چه صورتي است

 در ذهن خودش ترسيم كند و ؟چه صورتي است كه يك نفر در ذهن خودش آن صورت را بپروراند

 اصلا ؟ه واسطة آن صورت بيايد و نقشة خارجي را فرض كنيد كه ايجاد كند اين چه شكلي استب

معنا ندارد شكل داشته باشد در عين حال كه قطعا در پرداخت اين نقشة خارجي آن صورت اوليه 

ك منزل صورت يك صورت يدخالت دارد شكي در اين نيست اگر دخالت نداشته باشد به جاي 

، در حالتي كه كارخانه با آن بنا تفاوت دارد، صورت يك كارخانهفدهدطويله در خارج نشان مي

آهن و حلبي بياندازد آن شيرواني و سقف از كارخانه يك ديوار فرض كنيد كه اين طرف است و يك 

كنيد كه به جاي صورت شود كارخانه و چيز ديگر ندارد و دستگاه بياورند و بگذارند يا كه فرض مي

يك بنا فرض كنيد كه صورت يك سگ را تشكيل بدهد در صورتي كه مطلب به اين كيفيت نيست 

گيرد از آن دارد كشد از آن صورت اول در ذهن خود دارد بهره مياين در نقش و خطوطي كه مي

دستشويي آن ؟ اتاقش كجاست؟ت حالا شما به من بگوييد اين صورت چه شكلي اس،كنداستفاده مي

ال كلي در ذهن او  يك ه، هالش شكل ندارد، دستشويي ندارد، اتاق ندارد؟ا استكجش ال ه؟كجاست

ايل كلي فقط  يك پله و وس،ك مطبخ كلي در ذهن او است ي، يك اتاق كلي در ذهن او است،است

تر ندارد  آن پله م، نه؟ دو متر است، نه؟در ذهن او است ولي آن پله چند سانت است يك متر است

 ذهن او و در آن خطوطي كه بر روي در در عين حال اين صورت كلي ،ردا اتاق اندازه ند،اندازه ندارد

.ل افلاطونيثُند مگذارساسي دارد آن را اسمش را ميكشد آن نقش اكاغذ مي

 فرض ، از انواع، پس بنابراين در هر چيزي كه شما در اين عالم تصور كنيد از امثال اجناس

دهها نوع برنج داشته باشيم و هر كدام از اين ها يك بو و ما  ممكن است ،د كه خصوصيات برنجكني
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شته باشند و خصوصيات خاصي داشته باشند نسبت به آب و هوا و نسبت به اطعم و عطر خاصي را د

د فرض كني فوايد آنها هم ، آثار آنها هم متفاوت باشد،دنوصيات و قيمتهاي آنها هم متفاوت باشصخ

كه اين قدر قدرت آنها در اين اسم شريك هستند اتصاف دارند آن اسميكه متفاوت باشد ولي همة

ىكلمه بدون ذرناف صدق كند به تمام معني ال بر هر كدام از جزئيات مختلفه الأصدارد كه بتواند

باشد از اگر صورت داشته  صورت ندارد  آن؟تواند داشته باشد آن چه صورتي مي؟ آن چيست،مثقالي

 اگر صورت داشته ،كند اگر صورت داشته باشد ديگر آن كمال را نداردافتد و سقوط مياين قدرت مي

 بايد صورت نداشته باشد و در همة ، ندارد راباشد قابليت اين كه يك شيء بر او مصداق قرار بگيرد

 امثال اين بزرگان كنيد اين جا است كه فرض كنيد كهاشياء خارجي شما اين مسئله را مشاهده مي

:فرمايده مي ككآمدند و به اين مسئله معتقد شدند و حتي در آن اشعار مرحوم ميرفندرس

يستچرخ با اين اختران نغز و خوش و زيبا

ي در بالاست چه آن دارد زيردرصورتي

 معرفت نردبان از اگر زيرينصورت

خود يكتاستي اصل  بابالا همانگر رود 

 هر وجودي كه در اين عالم ، لذا روايتي كه نقل شده است كه هر شيء،شاره به همين استا

آن ديك اول خواند  كه وقتي كه او مي، حتي الديك،ماده است يك صورت معنوي در عالم بالا دارد

د نكنبينيد كه در اين عالم شهادت خروسها همه شروع ميكند به واسطة آن شما ميكلي ندا را بلند مي

 يك از آن جا اين به خاطر آن مسئله است البته شايد اين قضيه ،خوانديكي از آن جا مي،به خواندن

.باشدهم توأم با مراتب شهود هم شده باشد و بي هيچي هم ن

خواندم كه سعيد بن مصيب ايشان السلام مي شهادت امام سجاد عليهدر احوال يك وقتي من 

، عالم مدينه بود،گفتند فقيه مدينه به او مي،بودهم يلام بود و مرد فقيهالساز اصحاب امام سجاد عليه

 خيلي بايد انسان متوجه باشد كه به ،كندحال گاهي انسان خرابكاري هم ميكلولي شما ببينيد كه علي

 سعيد بن مصيب .بيراهه نزند و خارج از آن حدودي كه براي او ترسيم شده است قدم برندارد

حال خلوت و سكوتي دو در خواست بروم در مسجد پيغمبر و ه من مدتها بود دلم ميگويد كمي

ام و اينها خلاصه  قلب و بدون سر و صدا و بدون ازدحركعت نماز دبش بخوانم خلاصه با حضور

خوانند با همديگر حرف  قرآن مي وديدم مسجد شلوغ است مردم نشستندرفتم ميوقتي كه مي

م و همة ملائكه را به يندو ركعت نمازي بخواماند كه ما د و خلاصه حالي نميكننزنند صحبت ميمي

 خوب ! خلاصه مواظب باشيد!خوانمدارم دو ركعت نماز با حضور قلب ميمن استخدام بگيريم كه 
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 نكند از دستتان بيافتد تمام زحماتي كه ما ، خلاصه از دستتان نيفتد،ملأ اعليبه ،نماز من را ببريد بالا

 يك وقتي از آن كم نشود ،خوانيم ملائكه زير آن را بگيرند و به بالا ببرندكشيم و نمازي كه ما ميمي

 نماز ما ،خوانيم ما ايستاديم در پيشگاه خداوند نه كسي ديگرچيزي نشود نمازي است كه ما داريم مي

.كجا نماز بله خلاصه علي كل حال خيال كرده كشك است

السلام عليهو به دلمان بود تا اين كه حضرت امام سجاد ا خلاصه اين آرزفرمايند كه م ميايشان

به تشييع جنازه امام سجاد و ديديم كه الان وقتش است كه  شهادت رسيدند و ما ديديم مردم رفتند به

 از آن !ملائكه را به استخدام بياوريم و برويم در مسجد مدينه دو ركعت نماز بخوانيم از آن نمازها

 در دلمان نگاه ، شوخي كه نداريم، ديگرهستيم خلاصه ما اين جوري !يي كه پيغمبر هم نخواندهنمازها

بينيم همين است آن چه را كه بزرگان به ما تعليم  بله در دلمان نگاه كنيم مي،بينيم همين استكنيم مي

گفتند از مدينه مي فقيه و را ا؟ حالا اين كي بود،دادند آنها مفت به دست نيامده خلاصه قدر بدانيم

!؟چقدر بودالسلام عليهمام سجاد م بود ولي ميزان استفادة او از اهالسلام عليهاصحاب امام سجاد 

ها كه هر كدامشان  از آن حسابي،همين قدر بود همين قدر بود امام سجاد كسان ديگر هم داشت

 از اين هم داشت با هر ، هم داشت از آنها،توانستند به هم بريزند و درست كنندآسمان و زمين را مي

 ائمه ، اوليا،كسي طبق ظرفيت خودش و بر طبق قبول و قابليت خودش با هر كسي اين بزرگان

 نظام خلقت ، خب نظام همين است ديگر،دادندكردند و به اندازة سعة وجودي به او ميبرخورد مي

.ر كنندر اساس همين نظام سي بزرگان هم ب بايستي كه،نبايد دست بخورد

گفت آمدم در مسجد مدينه و ديدم كسي نيست و همه رفتند و در اين جا براي  خلاصه مي

شود به تشييع جنازه خورد و بلند ميشود و بعدا هم خيلي تأسف ميسعيد بن مصيب مكاشفه مي

خلاصه رساند و رود خودش را ميخواند و بعد از نماز مي نمازش را مي،كندشركت ميو رود مي

خواستم نماز بخوانم ديدم كه اول وقتي كه من ميگفته  جالب اين جا است كه ،شوددستش گرفته مي

شود يعني مردم لا اله د ميگويند وقتي كه تكبير گفتند صداي تكبير پايين بلنملائكه از بالا تكبير مي

شود بعد مردم از  عليت افاضه مي اول، اول از بالا،امامگفتند به دنبال جنازة الله يا االله اكبر كه ميالا ا

 از آن بالا خلاصه در آنها به ،نداهلك شدونگديگر خبر ندارند كه از آن بالا اگفتند مردم پايين مي

 اينها همه حساب است اينها همه اينها همه چيزهايي است كه انسان را نزديك ،اصطلاح تصرف شده

 بهآنها قائلندكه  يك خبري آن بالا هست ،هكند به اين مسائل كه خلاصه بي هيچي نيست قضيمي

 افلاطون يك حكيم الهي بود مردي بود داراي مكاشفات علميه بود حتي از مكاشفات ،مثل افلاطون

يا بزرگان ديگر كه مرحوم حاجي مثل يا د نزنخود حرف نمي بي،گويند گذشته بودصوريه هم مي
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نها حاصل شده منتهي بايد اين  يك كشفي براي آ،نداهاينها قائل به اين مطالب هستند يك چيزي ديد

.ت ابتدائيه درآورد و به اصطلاح بفهمندساذجيه كرد و قابل هضم كرد و از آن صورت پختمسائل را 

 صورت ،فرمايد كه صورت زيرين اگر از نردبان معرفت ميكو اين كه مرحوم ميرفندرس

 اين اصل چيست كه با اصل خود ، خود يكتاستي گر رود بالا با اصل،زيرين يعني همين عالم ماده

 چه خصوصيتي دارد كه باعث ؟اهيتي دارد چه م؟اي داردصه اين اصل در اين جا چه ح؟يكتاستي

 نردبان نردبان ؟شده همة صورتهاي زيرين از اين مرتبة معرفت يعني مراتب تجرد را بخواهد طي كند

هاي صوري و مثالي بالاتر برود و به صورت به جنبهتجرد است جنبة مادي در او حذف شود و

محض و معرا و بعد از صورت هم بگذرد و به معنا برسد آن جا ديگر يك مسائلي است كه محل 

.رسيمحرف و محل بحث ما است كه انشاءاالله به آن جا مي

و اختلاف بين ما و بين مثل افلاطوني در آن جا به اصطلاح مشهود خواهد شد براي رفقا كه 

. باشد ولي بي هيچي نيستمناقشهچه اين به اصطلاح مطالب خب ممكن است محل گر

اين موقعيت و در بينيد اين ديك الان درمسئلة واقعيتي دارد يا فرض كنيد وقتي كه شما مي

 چه قضيه براي او ؟كند به صيحه زدن و خواندن چه احساسي براي او پيدا شدهاين وقت شروع مي

 و او هم همين ؟كند به خواندن و چه تصوري براي او پيدا شده كه شروع ميپيدا شده و چه فكري

زند كه طور چه اتصالي براي او پيدا شده يا بقيه حيوانات وقتي كه اينها حركاتي از آنها سر مي

كه آنشود  محتمل الوقوع و قريب الوقوع چه احساسي براي آنها پيدا ميكند از يك واقعةحكايت مي

اتصالشان با همان  اينها همه جهات اتصالي است كه اينها به واسطة؟شوداي ما پيدا نمياحساس بر

توانند كه به اين مطالب دسترسي  اينها مي، ساير مسائل ديگر و جاهاي ديگر باحقيقت خودشان نه

.پيدا كنند

 هم زنده ه خدايي كه الانفرمودند كه ما با يك بندآيد كه مرحوم آقا مي يك وقتي يادم مي

يكي ازوسيله داشت گفتند كه او  بود  ظهر بعدازظهر بود يا قبل،مم و از ارحام هم هستاست و مع

برويم با هم براي تشييع خلاصه حركت كردند با هم رفتند براي تشييع آن ه آشنايان ايشان فوت كرد

كنم را درست ميماشينجاي  من در بهشت زهرا و او به مرحوم آقا گفت كهشخص كه از اقربا بود 

 جنازه را لي او نيامد و تاخير كرد تا اينكه و،مرحوم آقا حركت كردند و آمدند منتظر شدندآيم و و مي

 از آمبولانس تشييع كردند آوردند تا دم آنجا و ايشان هم نماز خواندند و ،برداشتند و تشييع كردند

 برگشتند ديدند كه اين كنار گرفته  وقتي كهقرار بودمحلدفن كردند و برگشتند همان جايي كه 

 گفت من ؟ تشييع نيامدييدنشسته و تفسير الميزان دستش است گفتند كه آقا شما چرا اينجا هست
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كه  ايشان گفتند! از فرصت استفاده كنم و مطالعه كنم!گفتم كه از فرصت استفاده كنم و مطالعه كنم

اش بنشيند مطالعه توانست در خانهيغمبر هم مي پ! ببينيد، هر چيزي جاي خودش را دارد!آخر مطالعه

كند كند در تشييع اصحاب شركت ميآيد در تشييع سعد بن معاذ شركت ميشود ميكند ولي بلند مي

اي حضور داشتند  بگونه اين تشييعفرمايد كه ملائكه دركند و ميدر تشييع فاطمه بنت اسد شركت مي

اين حرفها و .... گذارم كه ملائكه پرشانبيي پايم را جاه نحوي بخواستم  من ميكه

اطر اين است كه آن حال  به خ؟ل چيستمامسئله ا توصيه و تأكيد داريم بر اين اين قدر كه م

هاي معنوي را فراموش نكنيم كه آنها در سعادت انسان هم نقش دارند فقط با خواندن و هواي جنبه

ير الميزان كه ما ديگر بهتر نداريم ولي تفسير  تفساز،لس امام حسين هم بايد رفتنيست در مج

خواهي بروي مطالعه كن روز وقت مطالعه  الميزان هم خواندش جا دارد بلند شو برو خانه شب مي

 نماز به ، نه!؟كنيد به خاطر تفسير الميزان شما نماز ظهر و عصرتان را  ترك مي.هست مطالعه كن

 رفتن به عيادت مريض ،به جاي خودالسلام عليهم حسين اما روضة، مطالعه به جاي خود،جاي خود

كنيد رويد آنجا مباحثات فلسفي و عرفاني كه نمي اين كه شما به عيادت مريض مي،هم به جاي خود

كنيد آيا اين مزاحي كه الان داريد با اين خنديد فرض كنيد كه مزاح ميگوييد مينشينيد با هم ميمي

خواهيد يك  مي يا وقتي كه؟ وقتتان از بين رفت؟وقتتان را هدر داديد!؟كنيد كمتر استمريض مي

 نه اين صلة رحم !؟زنيدرويد ميكنيد كه كارت بانك است ميشما خيال مي،صلة رحم بكنيد

 هر چيزي جاي ،كند عيادت مريض در منزل و بيمارستان استجلاب فيض مي،كنداستجلاب فيض مي

 لذا اين بيچارة بدبخت وقتي كه در يك همچنين ،كندتجلاب فيض ميخودش را دارد تشييع جنازه اس

يجه آن خسرالدنيا و الآخره كه شد خسر الدنيا و الآخره ذلك هو ت ن؟تفكري باشد نتيجة آن چيست

 كند فوت كرد ش خيلي سابق خدا رحمت،گفت در يك وقت يكي از دوستان مي،الخسران المبين

 ببينيد آن طرز فكر طرز فكري است كه انسان را از اتصال ،رفتميگفت كه يك روز جمعه داشتم ممي

 خيلي ،خواستم بروم منزل مرحوم آقاگفت مي مي!دارد اين است مطلبها باز ميها و بارقهبه جاذبه

 ايشان وقتي كه اين حرف را زدند من شش يا هفت سالم بود فوت ،وقت پيش البته خيلي وقت پيش

باشد ود خيلي هواي خوب و آن موقع هم تهران اين جوري نبود كه دود و فلان  آن موقع بهار ب،كرده

رفتم اول گفت صبح داشتم ميخيلي جميعت نداشت و جميعت اندكي بود و هوا خيلي سالم بود مي

 من پنج يا شش سالم بود آن موقع كه در تهران ميدان ژاله ،بروم غسل جمعه كنم بعد بروم پيش ايشان

زماني ، كوچه آنجا بود،گفتند آن موقع ميدان ژاله مي،يان بود كه الان شده ميدان شهداخيابان حريرچ

دفعه به اين آقا برخورد كردم رفتم يكمن كه داشتم ميگفت مي،نجف ايشان برگشته بودندكه از 
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زان شايد  البته آن موقع هنوز تفسير المي!خوانده تفسير الميزان داشته مي،همين آقا كه به جاي تشييع

قدر مرد ان را چ خدا رحمت كند ايش،علامهمرحوم را اين كه مثلا مقداري از آن نوشته نشده بود يا 

روم غسل جمعه كنم بعد بروم پيش آقا گفتند روي گفتم دارم ميگفت كجا داري مي مي،بزرگي بود

اه كن به اين  گفت نگي كشيد و بالا و نفس عميقگرفت بعد سرش را ؟كنيخواهي بميغسل جمعه 

 نگاه كن به اين درختان و اين بلبلان و به اين گنجشكان -زنداين جوري هم حرف مي- بهدرختان به

 برود حمام گرم دشود اين هوا اين هوا را بگذار آخر آدم بلند مي، ببين چه صفايي،واييو ببين چه ه

 براي زمستان ؟نداهاي كي آورد پس اين غسل جمعه را بر،د چقدر بايد يكي پرت باشدي ببين!غسل كند

 اين غسل جمعه كه ؟ براي كي است غسل جمعه؟نداه يا براي چلة تابستان آورد؟نداهو در برف آورد

فرمودند پس  حداقل استحباب قريب به وجوب مرحوم آقا مي،بعضي حتي فتوا براي وجوب دادند

شود كه عرض عد هم همان ميبكهشود  اين آن مي....دانم گنجشككان و نمي!؟ كي است براياين

داند خدا دست همة ما را بگيرد اين  خدا مي؟كردم خسر الدنيا و الاخره و بعد به كجا خواهد رسيد

رد و هر ا هر چيزي حساب خودش را د؟جا است كه بايد متوجه بشويم كه خلاصه قضيه چيست

.چيزي جايگاه خودش را دارد

تشييع را اين زند آيد در سرش ميا كه جبرائيل مي خلاصه سعيد بن مصيب تشييع جنازه ر

توانم حضور حالا مسجد مدينه خلوت شده و خوب ميكند كه مي به اين نماز نگاه ،كندنگاه نمي

 خب ...تواند چقدر آدم مي!توانم سكوت خودم را در اينجا رعايت كنمقلب داشته باشم و خوب مي

گيرند ولي خب علي كل حال ديگر بين  ائمه دست را مي،ررسيد آن دو قدم آخته ديگش به بالاخره 

 خدا دستمان را بگيرد ؟ و چقدر فاصله است؟او و بين آن كسي كه متوجه هست چقدر فرق است

 من وقتي كه ؟ضافه شده، فهم ايشان چقدر اگفتند فهم فهمواقعا فهم اين فهم و هميشه مرحوم آقا مي

كردند پرسيدند فقط اين سوال را ميتي كه احوال رفقاي قم را ميرفتم گاهي از قم به مشهد آقا وقمي

گفتم  راستش را مي!شتر هستندگفتم از ما كه بي خيلي عجيب بود من هم مي!؟فهم چقدر اضافه شده

، سيد بحرالعلوم دنبال تبليغات نبود،بيند آدم بعضي چيزها را مي، سيد بحرالعلوم داشت اوفهم را

 نشستند همه افراد در ،يماهاز كجا به كجا رسيد...  به به به به دنبال بيا و برو ها و ،دنبال جنجال نبود

مسجد كوفه واقعا كجا به كجا رسيديم خب حقش هم اين است آن سيدبحرالعلوم است بالاخره 

 همه نشسته بودند در مسجد كوفه ،گاريچي كه نيست بايد هم يك همچنين اوضاعي داشته باشد

هاي  نشسته بودند قاطبه علماي نجف نه طلبهها كي،آيد دير مي، منتظر نماز مغرب،نشسته بودند

كه در قم بود و بعد رفت در نجف  قاطبة علماي نجف امثال ميرزاي قمي!خوان و امثلة خوانسيوطي 
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آمدند گيرشان خود كه نميآمده بي لابد يك چيزي گيرشان ميوآمدند ميو ماند اينها نشسته بودند 

كند تا حساب و كتاب نيست بعد دير ميماعتي بيآمده حسابي دارد بالاخره يك همچنين امام جمي

رود نيم ساعت همه مؤمنين علما سفيد ريش عمامه د از نجف بيايد نيم ساعت از وقت نماز ميهبخوا

آيد ساعت مياز نيم  سيد دارد بعد...همه نشستند نيامد نيامد اي واي چه شده ملائكه به هم ريختند

گفتند آيد سلام كرد و نشست و حالا آن خادم اينها را مرحوم آقا ميخندد با عصايش دارد ميمي

 دلش ،م قضية آن را براي رفقااه  گفت...كردند آن خادم آمده براي اين قليان درست كردهحساب مي

كو رفيقمان گويد مي،آيدآيد آن هم از خجالت نميشكسته كه امشب دير شده تا سيد بحرالعلوم مي

 نيم ساعت هم شروع ه، حالا خلق منتظر هستند نيم ساعت دير كرد،بابا قليانت را بياور خسته هستيم

خواهد پشت سر من نماز بخواند اين نشينيم هر كسي ميكرد به قر قر كردن اين شد يك ساعت مي

 حرّ بود ، اين مهم است آزاد بود،تم من اين هس، خودتان بخوانيد!خواهيد بلند شويد برويداست نمي

 حالا .سيد بحرالعلوم نيازي به اين دار و دستك و تئاتر بازي نداشت حرّ بود آزاد بود من اين هستم

 اصلا به روي خودش بياورد كه ،قليان بكشيمبابا شده، بيا گفتم كه دير ؟چرا نياورديرا آمده قليان 

و ا،هستي عجب آدمي! هستم بابا قليانم را بردار بياورگويد من خسته مي؟كشممن به خاطر تو مي

كند با او حرف  شنگولش مي،كند اصلا حال و هوا را عوض مي؟گويد اِ تازه طلبكار هم شديمي

ه  نيم ساعت دير كرد؟ چيستديگرقليان كشيدنت گفتند و در دل مي همه نشسته بودند مردم... دنزمي

 ارزد به  اين يك دل شاد كردن به همة آن مي، وقتي كه شنگولش كرد...  تازه آقا به نطق هم افتادهو

گويند فهم پيدا كرده بود اين كه مرحوم آقا ميرا او  فهم ، بحرالعلوم مطلب را گرفته بود!همه آن

 مسئله دستش ، چقدر بحرالعلوم فهم پيدا كرده بود؟ چقدر فهم پيدا كرده بود، اين است؟چقدر است

 خدا به داد ماها ، بحرالعلوم، و رمز كار را به دست آورده بود لذا بحرالعلوم بود ديگرآمده بود سرّ

.برسد


